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  )بخش اول(آغاز خدمت مسيح 

  )١(آغاز خدمت عيسي مسيح 

  ٢٢- ١٢:٤متي 

او يافتن مسيح و شهرت عيسي به بعد به شرح چگونگي آغاز خدمت  ١٢، پس از ماجراي تجربة عيسي در بيابان، از آيات ٤متي در باب 
  .مي پردازد

ين مورد، تشبيه زيبايي است كه او براي عيسي مسيح بكار  اول. به نكات مهمي اشاره مي كند،آغاز خدمت عيسي مسيحرابطه با متي در 
  : توجه كنيد كه چنين مي فرمايد١٧ الي ١٢به آيات : مي گيرد

و چون عيسي شنيد كه يحيي گرفتار شده است، به جليل روانه شد، و ناصره را ترك كرده، آمد و به كفرناحوم، به  ٢٢- ١٢:٤متي 
زمين زبولون و زمين «تا تمام گردد آنچه به زبان اشعياي نبي گفته شده بود كه .  ساكن شدكناره دريا در حدود زبولون و نفتاليم

 ديدند و بر نشينندگان ديار موت و نوري عظيمنفتاليم، راه دريا آن طرف اُردن، جليل امت ها؛ قومي كه در ظلمت ساكن بودند، 
و چون  ».توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است«: د و گفت عيسي به موعظه شروع كر،از آن هنگام» .سايه آن، نوري تابيد

 اي در دري كه دامدي را داسي به پطرس و برادرش اندري شمعون مسميعني دو برادر، د،يخرام ي ملي جلياي به كناره دريسيع
اعت دامها را گذارده، از عقب او روانه در س . مردم گردانمادي تا شما را صديي گفت، از عقب من آشانيبد . بودندادي صراي زاندازند، يم

 ،ي زِبدِشي با پدر خوي كه در كشتدي را دوحنّاي و برادرش ي پسر زِبدِعقوب،ي يعني گري و چون از آنجا گذشت، دو برادر د .شدند
ترجمة  (.انه شدند و پدر خود را ترك كرده، از عقب او رويدر حال، كشت . دعوت نمودزي را نشاني اكنند؛ ي خود را اصلاح ميدامها

  )كلاسيك

 ررسي يك جريان تاريخي بين دو آيهب

 اين آيه با آية ماقبل آن يعني آية فاصله زماني شروع مي شود اما، نكته اي كه بايد در شروع مطالعه مون بدونيم ١٢پس مطالعة ما از آية 
  .ليل را به هم متصل ساخته است كه دو واقعة تجربة مسيح در بيابان، با بازگشت مسيح از يهوديه به جاست  ١١

  .پس دو آيه را پشت سر هم مي خوانيم و بعد به بررسي فاصلة زماني آنها مي پردازيم

 باخبر شد، از ييحي يري از دستگيسي عيوقت.  را خدمت كردنديسي دور شد و فرشتگان آمدند و عطانيآنگاه ش ١٢-١١:٤متي 
  ) ترجمة تفسيري. (شت بازگلي جلالتي ، به ناصره در اهيهودي التيا

  . كند  حدوداً يكساله وجود دارد كه متي بدليل هدفي كه داشت  به آن اشاره نمي،فاصلة زمانيدو واقعه،   اينبين

 كه بطور خلاطه به آنها اشاره مي  استاشاره شدهوقايعي كه در اين فاصله زماني رخ داده به  ٤٢:٤ الي ١٩:١در انجيل يوحنا بابهاي اما 
  .كنم

  ٤٢:٤ الي ١٩:١يوحنا بابهاي  از يوحنا ١٢ و ١١صة مشروح وقايع بين آيات خلا

  شبانه روز تجربه در بيابان بلافاصله به جائيكه يحيي به مردم موعظه مي٤٠در انجيل يوحنا باب يك ميبينيم كه عيسي مسيح بعد از 
   . بر ميگردد،داد كرد و آنها را تعميد مي

   . شوداحراز به مردم براي بار آخر  تعميد دهنده هويتش توسط يحيي كه از اين كار اين بودمسيحهدف 

مي عيسي مسيح و در اين سه روز يحيي سه شهادت مهم در مورد  كه يحيي بود حضور داشتحوالي سه روز در آن بهمين منظور او 
  :دهد كه از اين قرارند

  )٢٦-١٩:١يوحنا (مسيح اينجا و در ميان شماست عيسي يحيي به مردم مي گويد كه : اولين شهادت يحيي در روز اول



 ٢ 

. بعبارتي او را شخصاً به مردم معرفي مي كند. همانست) عيسي مسيح(نگاه كنيد، اين او مي گويد، : دومين شهادت يحيي در روز دوم
  )٣٤- ٢٩:١يوحنا (

  )٣٦- ٣٥:١يوحنا (او را دنبال كنيد : سومين شهادت يحيي در روز سوم

  :ت يحيي تعميد دهنده، ترتيب رخداد وقايع به اين شرح است كهپس از اين سه شهاد

  . عيسي مسيح به انتخاب اولين گروه شاگردان خود مي پردازد-

  )اين معجزه براي شناساندن خود به شاگردان بود(. كند عروسي قاناي جليل آب را به شراب تبديل ميدر  -

 پيشگويي  بدين صورترود و  كفرناحوم و چون عيدفصح نزديك بود به اورشيليم ميهمراه با مادر، برادران و شاگردانش بهآن بعد از  -
  .كند  در آنجاست كه شلاقي ساخته آنجا را مرتب مي.آيد ناگاه مسيح به عبادتگاه خود ميپيوندد كه  زكريا به تحقق مي

 و عيسي مسيح در رابطه با تولد تازه به او رود آنگاه نيقوديموس كه يك معلم يهود بود براي مطرح كردن سوالاتي نزد مسيح مي -
  . تعليم ميدهد

كنند و  جالب است كه در اين زمان عيسي و يحيي همزمان موعظه مي. روند  عيسي و شاگردانش به سرزمين يهوديه مي،بعد از آن -
 آنها را به اًباشد و بعد ن شاگرد مي يحيي هنوز مشغول جمع كرد. كاملاً صورت نگرفته،هنوز انتقال خدمت. دهند مردم را تعميد آب مي

  . كند مسيح واگذار مي

  .دهد در نهايت شهادت زيبايي از مسيح مي و كرد  عيسي با او خدمت مي،تا قبل از زنداني شدن يحيي -

  .بايد كه او افزوده شود و من ناقص گردم  مي٣٠:٣وحنا ي

 و سي مسيح ادامة كار را انجام دهدي رسيده الان وقت آن است كه ع انتهاي خدمت منو يحيي با گفتن اين مطلب در واقع ميگويد كه
  :آغاز ميشود كهانجيل يوحنا  ٤بدينصورت باب 

  .  به زن سامري بر ميخورد٤عيسي در راه جليل از سامره ميگذرد و در باب  -

و اين دومين معجزة . شفا مي دهدزاده  يبيك نجپسر آنجا  كه در رود از آنجا به سفر خود ادامه ميدهد و دوباره به قاناي جليل مي -
  . مسيح بود

  . رود تا خدمت خود را آغاز كند در اينجاست كه به جليل مي -

  . گذشت٤از متي  ١٢ و ١١دو آيه زماني فاصله اين بود  وقايعي كه در 

 ١٢:٤ از متي مطالبادامة 

  . برميگرديم١٢:٤حال به متن اصلي يعني متي 

  نيد كه يحيي گرفتار شده است، به جليل روانه شد، و چون عيسي ش١٢:٤متي 

  ومي يابد نجيب زاده اي كه پسرش شفا بعنوان مثال، ،جالب اينجاست كه اولين كسانيكه كه به مسيح ايمان آوردند غير يهوديان بودند
  . مردم سامره

  .هخدا بود هميشه جز نقشة  بشر اعم از يهود و غيريهودنجات و رستگارياز اينجا مي فهميم كه 

مطالعه اي كه امروز و جلسه آينده از مشروح آغاز خدمت عيسي مسيح خواهيم داشت، بررسي چند ويژگي است كه به ترتيب به آنها 
  . خواهيم پرداخت



 ٣ 

  . به آن اشاره شده است١٢ مي باشد كه در آية زمان مناسبدر شروع خدمت مسيح،  ويژگيپس اولين 

  آغاز كرد"مناسب زمان"عيسي خدمت خود را در ) ١

   روانه شد،لي گرفتار شده است، به جلييحي كه دي شنيسيو چون ع ١٢:٤متي 

 زمانبدي خدا

  . كه بايد خدمت خود را رسماً آغاز كندمي داند  با شنيدن خبر گرفتار شدن يحيي، عيسي مسيح) ١٢:٤يعني متي (در اينجا 

كنند تا شنوندگان يا خوانندگان دقت كار خدا را در نگاهداشتن زمانها درك   مي را نويسندگان كلام خدا عمداً درجي زماناين اصطلاحاتِ
  .كنند

مورد سرزنش قرار روابط نامشروعش هيروديس را بخاطر تعميد دهنده، كه شخص بسيار جسوري بود، يحيي واقعه از اين قرار است كه 
 )١٤متي ( سالومهبرادرزاده اش،  در سياهچال بود تا اينكه دياو مدت زيا. شود  بخاطر اينكارش در يك سياهچال زنداني مي ودهد مي

  . كند رقصد و در آنجا سر بريدة يحيي را درخواست مي  مييدر مجلس

. رسد  اين گونه برخورد با فساد در اجتماع خيلي شديد بنظر مي.شود شجاعت و بي باكي يحيي منجر به جدا شدن سر از بدنش مي
برايشان فرق . ثل يحيي نياز داريم كه در مقابل فساد و بي عدالتي هاي جامعه شجاعانه پيامشان را بدهندشايد امروز هم ما افرادي م

  .نكند كه مخاطبشان كيست و حقيقت را با دليري بيان كنند

John Knox نيز يكبار در مقابل ملكه Maryكني  يا فكر ميملكه به او گفت آ.  ايستاد و او را بخاطر اشتباهي كه كرده بود توبيخ كرد
  . اين بود كه اگر ملكه اشتباه كند بايد اشتباهش فاش و اگر لازم باشد از كار معزول شودJohnتوبيخ يك ملكه كار درستي است؟ پاسخ 

  . و جانش را براي حقيقتي كه به آن باور داشت، داد دهنده نيز اينگونه جسارتي داشتحيي تعميدي

 ،كنيم در مي يابيم كه با به زندان افتادن يحيي تعميد دهنده  نگاه مي٤چون وقتي به متي باب . م شددني خدا انجان در زمانبواقعهاين و 
  .ش را از آنجا آغاز مي كندخدمت و كند عيسي مسيح آنجا را به قصد جليل ترك مي

  . كند شگفت انگيز است كه چطور خدا از شرايط بد تاريخ به نفع انجام نقشه هاي خود استفاده مي

  اعت مسيحشج

  . در اينجا، شجاعت مسيح مي باشد كه درست پس از به زندان افتادن يحيي دست بكار مي شود ديگرنكتة جالب

  .  دستگير شود و يا بحراني بوجود بياوردقبل از موعدشخواست   نمياما. ترسيد  از كسي نمي هم مثل يحيي تعميد دهندهمسيح

سخت مورد سرزنش قرار مي يان، صدوقيان و رهبران يهود را بخاطر فسادي كه داشتند سي فر،وقتي زمانش رسيد مي بينيم كه جلوتر
  . دهد

مي يعني مكان مناسب از آغاز خدمت مسيح،  دوم ويژگي و اين ما رو به داد كرد عمداً و حساب شده انجام مي بنابراين او هر آنچه مي
  . داده شده١٦ الي ١٢برد كه شرح آن در آيات 

 خدمت خود را در مكان مناسب آغاز كردعيسي مسيح ) ٢

  : چنين مي گويد١٦- ١٢:٤متي 

و ناصره را ترك كرده، آمد و به كفرناحوم، به   روانه شد،لي گرفتار شده است، به جلييحي كه دي شنيسيو چون ع ١٦- ١٢:٤متي 
 ني زبولون و زمنيكه، زم گفته شده بود ي نبيايتا تمام گردد آنچه به زبان اشع . ساكن شدمي در حدود زبولون و نفتالايكنارة در

 هي موت و سااري دنندگاني و برنشدندي دمي عظي كه در ظلمت ساكن بودند، نوريقوم ها؛  امتلِي آن طرف اُردن، جلاي راه درم،ينفتال



 ٤ 

  )ترجمة كلاسيك (.دي تابيآن نور

  .حال بايد ديد كه چرا مسيح براي آغاز خدمتش به استان جليل رفت

  ي يهوديان جليلروشنفكر

 سرزمين ،و جليل عليا) هزاره نو(، جليل اجنبيان )ترجمة كلاسيك( ديگر فارسي تحت عنوان، جليل امتها استان جليل در ترجمه هاي
  . بكار گرفته شده است)تفسيري(بيگانگان 

 كه اين البته در نظر يهوديان ناخوشايند ،كردند يريهوديان زيادي در آنجا زندگي مياين است كه غجليليان  براي القابو اين نامها دليل 
  . بود

  .روشنفكر تر از يهوديان ساير مناطق اسرائيل باشندآنها باعث شده بود كه جليليان يهوديان حضور و اختلاط غير يهوديان با 

  جاده هاي استان جليل

  . رفت جليل و از آنجا به آفريقا مي بنام راه دريا بود كه از دمشق به يجادة تجاري معروفدر آن زمان، علاوه بر اين، 

هوديه به هيچ جا راه ندارد اما جليل سر ي ،گويند لي است كه ميثَم. اورشليم چنين امتيازي نداشت و از لحاظ موقعيتي محدود بودشهر 
   .راه  همه جا است

ت شلوغ و رونق كاري و كشاورزي كه پس استان جليل بخاطر روشنفكري مردم، حضور غير يهوديان، و شاه راه هاي ارتباطي و جمعي
  .مسيح بودخدمت داشت بهترين مكان براي شروع 

  . پيام نجاتبخش انجيل براي همه است خواه يهود خواه غير يهودنشان مي دهد كه بشارت مسيح به غير يهوديان آغاز كار 

عمداً  آغاز خدمت مسيح يا ماشيح نجات دهنده، ولي براي شرح ،نوشتهمتي انجيلش را براي يهوديان گرچه پس مي توان نتيجه گرفت، 
  .  شده است،گفتند  كه به آن منطقة غير يهوديان مي، و متمركز استان جليل،از شهر مقدس اورشليم و يهوديه نام نبرد

 در آن كهظلمت غليظي كلام خدا مي فرمايد كه  و فرا رسيد عيسي مسيح آغاز خدمت زمان ، سال انزوا در ناصره٣٠پس از بالاخره 
 در انتظار آمدن ماشيح، پادشاه عدالت ي كهمردم.  مسيح روشن شدبا درخشش نور عظيمِ ،سرزمين اسرائيل را فرو گرفته بودبخش از 

  .  در نهايت با او روبرو شدند، و كردنددعا ميمي گرفتند و  و براي ظهور او هر روزه بودند

  . نقل قول مي كند٢-١:٩ از اشعيا ١٤ در آية متي

در زمان پيشين زمين زبولون و زمين نفتالي را ذليل ساخت، . ليكن براي او كه در تنگي مي بود، تاريكي نخواهد شد ٢- ١:٩اشعيا 
 قومي كه در تاريكي سالك مي بودند،. اما در زمان آخر آن را به راه دريا به آن طرف اردنّ درجليل امت ها محترم خواهد گردانيد

  .د و بر ساكنان زمين سايه موت نور ساطع خواهد شدنور عظيمي خواهند دي 

 بت پرستي را بين ،آحاز كه پادشاه بسيار منحرفي بود.  مردم گرفتار گناهان بسيار دلخراش و رقت انگيزي بودندي نبيدر زمان اشعيا
كودكان را به آتش انداخته  ،وهكيك  وحشيِ عموني ها ساخته بود و طي مراسمي بر يمجسمة برنجي از مولِك، خدا. يهوديان رواج داد
  : ميگويدچنينخدا در رابطه با اين مردم در اشعيا . كردند براي او قرباني مي

 كنيد، شما در جواب  خوانند مشورت ورد مي زير لب  كه  و جادوگراني  با فالگيران  گويند كه  شما مي به مردم  وقتي ٢٢ -١٩:٨اشعيا 
خدا   و دستورات  كلام  موافق  مردم» ؟ نخواهيم خود مشورت  ؟ چرا از خداي   بخواهيم  مشورت زندگان  درباره  آيا از مردگان«: بگوييد 

از . خواهند شد  و آواره  قرار خواهند گرفت  و گرسنگي  در تنگي  ايشان.  است  نـور حقيقتاز   عـاري  گوينـد و كلامشان نمي  سخن
خواهند كرد،   نگاه  زمين  و به  خواهند نگريست  آسمان به. خواهند كرد   نفرينخود را  و خداي  پادشاه  و پريشاني گرسنگي   شدت

  .خواهند شد  رانده  محض  تاريكي  بسوينخواهند ديد، و   و تاريكي  و پريشاني  تنگيجز   چيزي  ولي



 ٥ 

ري از نور حقيقت بوده و در تنگي، پريشاني و از اين آيات به وضوح در مي يابيم كه اگر مردم موافق كلام و دستورات خدا عمل نكنند عا
  . تاريكي خواهند بود و بسوي تاريكي محض رانده خواهند شد

 ،احيه مردم اين نمي خوانيم، ١٦- ١٤:٤ و متي ١:٩اما خبر خوش در اينجاست كه اين تاريكي هميشگي نيست و همانطور كه در اشعيا 
  .  نوري عظيم ديدند،يعني استان جليل

  .  بشارت پادشاهي خدا را به آنها داد، همان آفتاب عدالت بر آنجا طلوع نمودهعيسي مسيح

خواند كه در ظلمت ساكنند، و در ديار موت و ساية آن  مردم كفرناحوم و مناطق جليل را مردمي مي ١٦جالب است كه در متي در آية 
  . نشسته اند

به همين دليل است كه در تاريخ ما . جيح دادند كه در تاريكي زندگي كننددليلش اين است كه آنها آن نور عظيم را نپذيرفتند بلكه تر
  . م كه حكومت جنوبي اسرائيل از اسارت بازگشت و احيا شد اما براي حكومت شمالي هرگز اينطور نشديشاهد

عظيم و فيض بيشتري شامل آنهائيكه در ظلمت بيشتر بودند نور .  و داوري خدا بر آنها قرار گرفتشدتاريكي و ظلمت آنان غليظ تر 
  . حالشان شد اما متاسفانه آنرا نپذيرفتند

  .اما اين فرصت براي امتها، اجنبيان يا غير يهودياني كه آنجا بودند پيش آمد كه از طلوع آفتاب عدالت بهرمند شوند

  نجات خدا براي همة قومهاست

،  اعم از يهود و غير يهود بشر و رستگاريكه نجاتمبني بر اين دلايل محكميست  در عهدعتيق،آياتاين گونه توجه داشته باشيد كه 
  .  استهميشه در اراده و نقشة خدا بوده

  . خدا آشكار ميسازد كه نجات و رستگاري او غير از مراسم ديني، آئين هاي عبادي، مذهب، مراسم قرباني است

آنرا به اصطلاح  ٣:٩ كه در اشعيا واهد كرد و آن عصر طلايي بر همه طلوع خ،بزودي آفتاب عدالت اووعدة خدا در گذشته اين بود كه 
  . خواهد رسيد ناميده، روز شادماني و پيروزي، تقسيم نمودن غنيمتزمان

 اين است كه مسيح به جليل ،دهد آنچه اشعيا در اينجا شرح مي. كنند  عصر كليسا را درك نمي،نكتة قابل توجه اين است كه يهوديان
  .  فرا خواهد رسيدييآيد و عصر طلا مي

  . فيض خدا شامل اهالي جليل اعم از يهود و غير يهود شد

 به آن اشاره ١٧مش را با آن آغاز كرد كه در آية عيسي مسيح خدكه سوم مي برد و آن پيام مناسبي است  ويژگي اين مطلب ما را به
  .شده است

 پيام مناسب) ٣

توبه نماييد و نزد خدا بازگشت كنيد،  از گناهان خود«:  خدا پرداخت و مي گفت عيسي از آن روز به بعد، به اعلام پيغام ١٧:٤متي 
  ».زيرا ملكوت آسمان نزديك شده است 

   .مسيح، پيامش بوداز همان ابتداي خدمت ملكوت خدا، پيوستن به دعوت به توبه و 
  ).٣:٢متي  ( نيز همين پيام را به مردم مي داديحيي تعميد دهنده

  .  نهفته استنكتهدر اين پيام دو 
   .مي باشندموضوع جداگانه  دو  كه دليل توبه دوم،توبه ونكتة اول، 

  :  كهگفتبه مردم آنجا عيسي مسيح 
  . تاريكي بر شما و در شماست و اگر توبه كنيد آنرا از خود دور خواهيد كرد
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  . نندكبه گناهكار بودن خود اعتراف به سوي خدا بازگشت : به اين مفهوم كه
  . به ميكوت خدايعني تبديل،  يعني به پادشاهي خدا پيوستن و تسليم شدن. توبه يعني عوض شدن زندگيتي بعبار

   . عيسي مسيح، نزديك بودن ملكوت آسمان را، دليلي براي توبة مي داندنكتة ديگر در اين رابطه اين است كه
  .  پادشاهي خدا نيز برقرار شده است،با آمدن عيسي مسيحبعبارتي، 

  . گذارد كند و شريعت خود را بر دل ايمانداران مي  دلهاي سنگي را با نازل كردن روح القدس به دلهاي گوشتين تبديل ميخدا
  . محسوب مي شوند جز شهروندان اين ملكوت ،مردم با پذيرش شاه شاهان و ملكوت او

منتقل مي  از ملكوت ظلمت به ملكوت نور ،شوند ا مي ايماندارني كه با توبه و بازگشت وارد ملكوت خد بسر رسيده، حاكميت گناهزمان
  . مي شوندآنها فرزندان نور . گردند
او الان در قلوب مومنين پادشاهي خود را برقرار .  اما اين آغاز حاكميت اوستبرقرار نشده،مسيح هنوز بر روي زمين پادشاهي البته 
  . رسد كه ملكوت او جهانگير خواهد شد  اما روزي مي،كرده

از گناهان و بازگشت بسوي خدا توبه سي مسيح مي توانست خدمتش را با موعظه در رابطه با موضوعات مختلف آغاز كند اما چون عي
  .، با موعظة توبه آغاز كردورود به ملكوت خداستلازم و كافي براي شرط 

  . به آن مي پردازد٢٢ الي ١٨با بيان اين مطلب، به ويژگي چهارم يعني همكاران مناسب ميرسيم كه در آيات 
  همكاران خدا) ٤

   ملاقات مي كند و شمعون پطرس و برادرش اندرياس عيسي با ١٨در آية 

  .  برخورد مي كنديعقوب و يوحنابا دو برادر ديگري بنامهاي او  ٢١در آية 

 .مي كندبشارت دادن انتخاب تعليم و براي عيسي مسيح اين چهار نفر را 

 دي را داسي به پطرس و برادرش اندري شمعون مسميعني دو برادر، د،يخرام ي ملي جلياي كناره در بهيسيو چون ع ٢٢-١٨:٤متي 
در ساعت دامها را  . مردم گردانمادي تا شما را صديي گفت، از عقب من آشاني بد . بودندادي صراي زاندازند، ي ماي در دريكه دام

 ي كه در كشتدي را دوحنّاي و برادرش ي پسر زِبدِعقوب،ي يعني گري، دو برادر دو چون از آنجا گذشت .گذارده، از عقب او روانه شدند
 و پدر خود را ترك كرده، از عقب او يدر حال، كشت . دعوت نمودزي را نشاني اكنند؛ ي خود را اصلاح مي دامها،ي زِبدِشيبا پدر خو

 .روانه شدند

 نفر ديگر ٥از .  نفر با خبر هستيم٧  سرنوشتمسيح دعوت كرد ما فقط ازي كه د نفر شاگر١٢از بين . بشارت يك كار تيمي استخدمت 
دانيم اينست كه عيسي مسيح شخصاً همه را دعوت به پيروي كرد و اين فرصت عالي را به آنها  آنچه مي. اطلاع زيادي در دست نيست

  . داد

  . كند كند و آنها را بدقت انتخاب مي خدا خادمينش را شخصاً دعوت مي

  . فرادي مثل ارميا، اشعيا، حزقيال و بسياري ديگر را برگزيد تا او را خدمت كننداخدا 

  :كلام خدا در رابطه با دعوت يا انتخاب الهي چنين مي گويد

 تا شما برويد و ميوه آوريد و ميوه شما بماند تا هر بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرّر كردمشما مرا برنگزيديد،  ١٦:١٥وحنا ي
  . از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا كندچه

  ». و حال آنكه يكي از شما ابليسي است برنگزيدمآيا من شما دوازده را«: عيسي بديشان جواب داد ٧٠:٦وحنا ي

بلند خورد، پاشنه خود را بر من  آنكه با من نان مي"شناسم، ليكن تا كتاب تمام شود   ميام كه برگزيدهمن آناني را  ١٨:١٣وحنا ي
  ".كرده است

  .و چون روز شد، شاگردان خود را پيش طلبيده دوازده نفر از ايشان را انتخاب كرده، ايشان را نيز رسول خواند ٦:١٣لوقا 
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  .نكتة جالب در اينجاست كه، خدمت بشارت به همة كسانيكه به عيسي مسيح ايمان مي آورند داده شده است

  . و بايد شاهد او باشديند اوان همكارهمگيشاگردان و ايمانداران عهدجديد، بنابراين از انبياي عهدعتيق گرفته تا 

 پس از نزول روح القدس شما شاهدان من خواهيد بود اول در اورشليم و بعد يهوديه و  كهگويد ميبه پيروانش  مسيح ٨:١اعمال در 
  : ميگويد ٢٠:٥ به همين دليل پولس رسول در دوم قرنتيان ،سامره و اقصاي جهان

وقتي ما چيزي را از شما درخواست مي كنيم ، . خدا بوسيله ما با شما سخن مي گويد. ما سفيران مسيح هستيم  ٢٠:٥قرنتيان دوم 
بنابراين ، از جانب او از شما مي خواهيم كه لطف و محبت خدا را رد نكنيد و با او . مانند اينست كه مسيح آن را از شما مي خواهد

  .آشتي نماييد

  : ميگويد٩:٢سول نيز در رساله خود اول پطرس پطرس ر

ديگران  به  ترتيب   اين  باشيد، تا به خدا مي و خاص  مقدس  ، و قوم  عيسي  پادشاهمان   خدا، و كاهنان شما برگزيدگان ٩:٢اول پطرس 
  . است نموده  خود دعوت  نور عجيب   به  شما را از تاريكي خدا چگونه  دهيد كه  نشان  

 بعد كليساي اوليه در ،ابتدا با انتخاب شاگردان شروع شدن، مي توان نتيجه گرفت كه، خدمت بشارت يا صيد كردن جانها، بنابراي
  .  بعد به يهوديه و سامره رسيد و در نهايت تمام جهان و بالاخره بما رسيد،اورشليم تشكيل شد

  . موظفيم كه صياد جانها باشيم مسيحيان مادر اينصورت،

.  در خانه اش پيدا كردندياسف بارحقيرانه و  را در يك وضعيت بسيار Luigi Toreszio شخصي بنام كروز جسدي
 كه در ، ويولن نفيس دست نخورده پيدا شد٢٤٦ او كلكسيون ةعلارغم وضعيت ناراحت كننده اي كه داشت در خان

  . ود زندگي اش جمع آوري كرده و در زير شيرواني منزلش آنها را انبار كرده بطول

 و ساير كلكسيونر هاي قبل از او به ويولن باعث شد كه مردم از شنيدن نواي نفيس ترين Luigiعلاقة شديد آقاي 
  . ويولنها محروم بمانند

دليلش تنها اين . اشت سال قدمت د١٤٧به همين دليل يكي از نفيسترين ويلونهاي جهان  اولين باري كه نواخته شد 
  . انبار كرده بود،آن را در تمام اين مدت در يك گوشه  شخص كُلِكسيونربود كه يك

   عمل ميكنيم؟ Luigiسوال اينجاست كه چقدر از ما مسيحيان در رابطه با بكارگيري كلام خدا مثل 

 مطالب از كتاب مقدسروند و خيلي  گذرد، به كليسا مي بسيار غم انگيز است كه بسياري از مسيحيان سالها از زندگي ايماني شان مي
 هرگز كسي  آمريكااز مسيحيان% ٩٥آمار نشان ميدهد كه . شود بشارت انجيل نميرابطه با  اما هرگز كسي صداي آنان را در ،آموخته اند

  . را بمسيح دعوت نكرده اند

  دعوت شاگردان

ار ماهيگيري يا تعمير نكتة جالبي كه در دعوت اين چهار نفر يعني پطرس و برادرش اندرياس و يعقوب و برادرش يوحنا همه مشغول ك
  .تورهاي ماهيگيري بودند

  . شود افراد كاري، خشن و سرسختي بودند شاگرداني كه از آنها دعوت مي

  . آموختند شاگردان درسهاي زيادي بود كه بايد مي. دعوت شاگردان به مفهوم كامل بودن آنها نيست

  مشكلات شاگردان

  .  داشتندحاني، شك و ايمان ضعيف زيادي از جمله عدم ديد رو روحانيمشكلاتآنها 
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  . كردند  سخنان مسيح را درك نمي پس از دعوتي كه عيسي از آنها كرده بود،اصلاً تا چند ماه اول

  . گفته مي شود، به آنها آموزش مي داد "ثال زدنم" يعني Massahalمسيح نيز با روشي كه يهوديان به آن اصطلاحاً  

 چيست؟ و بعد مسيح معاني مثلها را برايشان شرح  مثَلپرسيدن كه منظورت از اين راندند و از او ميخا آنها هم در پاسخ سر خود را مي
  .داد مي

  . آنها عدم حس همدردي و ترحم بودمشكلات يكي از 

ين پس ا. اكنون دير وقت است و در اين بيابان خوراك يافت نمي شود«: عصر آن روز، شاگردان نزد او آمده ، گفتند ١٥:١٤متي 
  ».مردم را مرخص فرما تا به دهات رفته ، براي خود نان بخرند

گفتند مردم دارن كم كم گرسنه ميشوند بهتر است آنها را مرخص كنيم تا بروند و براي  به عبارتي شاگردان داشتند به مسيح مي
دانيم كه چنين   ايرانيها خوب ميخوب ما. افتند  بگردن ما مي، غذا دادن به مردم در غير اينصورت،خودشان خوراك تهيه كنند

  . اشخاصي بويي از مهمان نوازي  نبرده اند

  )در اينجا خوب است كه از تجربه خودم از مهمان نوازي خوزستاني ها بگويم در حين كار(

  . مشكل ديگر آنان عدم فروتني بود

  .گويد نها چنين مي به آ١٨شدند اما مسيح در متي باب  شاگردان مانع نزديك شدن بچه ها به مسيح مي

 عيسي طفل كوچكي را صدا زد و ٢. شاگردان نزد عيسي آمده ، پرسيدند كه كداميك در ملكوت خدا مقام بزرگتري خواهند داشت 
تا از گناهانتان دست نكشيد و بسوي خدا باز نگرديد و مانند بچه هاي كوچك نشويد، «:  و گفت ٣او را به ميان شاگردان آورد، 

 پس ، هر كه خود را مانند اين بچه كوچك فروتن سازد، در ملكوت خداوند ٤!  توانست وارد ملكوت خدا گرديدهرگز نخواهيد
  . و هر كه بخاطر من خدمتي به اين بچه ها بكند، در واقع به من خدمت كرده است ٥بزرگترين خواهد بود؛ 

  . عدم بخشش يكي ديگر از مشكلات آنان بود

استاد، برادري را كه به من بدي مي كند، تا چند مرتبه بايد ببخشم ؟ «:  پطرس پيش آمد و پرسيددر اين هنگام ٢٣-٢١:١٨متي 
وقايع ملكوت آسمان مانند ماجراي آن پادشاهي «:  آنگاه افزود٢٣» !نه ، هفتاد مرتبه هفت بار«:  عيسي جواب داد٢٢» آيا هفت بار؟

  .است كه تصميم گرفت حسابهاي خود را تصفيه كند

  . برد  دعا خوابشان ميهنگام. ان در دعا كردن نيز مشكل داشتندشاگرد

  .تا شبان را گرفتند گوسفندان پراكنده شدند. شاگردان ترسو بودند

عجب شاگرداني نه ديد روحاني داشتند، نه نسبت به مردم احساس همدردي و ترحم، نه بخشش، نه اهل دعا بودند خلاصه اينكه پر از 
  .مسيح علارغم تمام مشكلاتي كه داشتند از آنها دعوت ميكند كه او را پيروي كنند تا صياد جانها شوندمشكل بودند اما عيسي 

  چرا انتخاب افراد ضعيت؟

  شايد بپرسيد كه خدا با چنين اشخاصي چكار ميخواست بكند؟ 

  . ستخيلي كارهاقادر به انجام پاسخ اين است كه خدا صنعتگر ماهريست و با مواد اوليه خام 

يك استعداد، . ديدند  نميشانديد كه شايد خود كند او بالاخره چيزي در اين شاگردان مي دانست كه چكار مي يسي مسيح خوب ميع
  .توانايي يا خاصيت بالقوه كه خدا در آنها نهاده بود

  .  انتخاب اين جليلي ها يك تو دهني بزرگ به ربايان و رهبران يهود بود،علاوه بر اين
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 واقعاً ماشيح است چرا شاگردان خود را از ميان ربايان يا فريسيان و صدوقيان انتخاب عيسيپرسيدند كه اگر   از خود ميحتماً يهوديان
  . كند نمي

  :پولس رسول در اين رابطه فرمود

ن را رسوا سازد، و خدا جهال جهان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايا ٢٩-٢٧:١اول قرنتيان 
  .تا هيچ بشري در حضور او فخر نكند. خسيسان دنيا و محقّران را برگزيد، بلكه نيستيها را تا هستيها را باطل گرداند

  .آنها بسيار زيرك، باهوش، تحصيلكرده و حتي از لحاظ ظاهري روحاني تر اين شاگردان هستند

اما عيسي مسيح چيزي بهتر از حكمت انساني، مراسم و تشريفات . واد هم ندارنددانند، تحصيل نكردند حتي س اين ماهيگيران هيچ نمي
.  و آن دلِ تشنه و گرسنة حقيقت و سرسپردگي كامل براي آموختن و عوض شدن بودروحاني و حتي تحصيلات در آنها يافته بود

  .دشاگردان مي دانستند كه در مقابل خدا هيچ هستند و به نياز روحاني خود واقف بودن

Matthew Broadisگويد از آنجائيكه شاگردان مسيح مشكلات   مفسر كتابمقدس كه اثر بسيار خوبي در تفسير متي بجا گذاشته مي
  . مذهبي فريسيان، صدوقيان و كاهنان رياكار را نداشتند براي پذيرش آئين و تعاليم جديد بسيار مستعدتر از سايرين بودند

خوانيم كه   مي١٣:٤در اعمال . ن تحصيل در مدرسة ربايان از زندگي معمولي و ساده اي برخوردار بودند شاگرد بدو١٢به احتمال قوي هر 
  .رهبران يهود از بي علم و امُي بودن شاگردان تعجب كردند

ا  هستند، تعجب كردند و ايشان رمردم بي علم و امُيپس چون دليري پطرس و يوحنّا را ديدند و دانستند كه  ١٣:٤اعمال 
  . شناختند كه از همراهان عيسي بودند

تواند  شود چون خدا مي كنيم كه اگر فلان شخص مشهور به مسيح ايمان بياورد چقدر خوب مي ما ايمانداران گاهي به اشتباه تصور مي
  .از استعداد و توانايي او استفاده كند و خيلي ها را براي مسيح صيد كند

  . كند كند و هيچگاه آنها را براي صيد جانها دعوت نمي ده نميدر صورتيكه خدا هرگز از آنها استفا

  . گيرد كند و بكار مي او هر كس را بخواهد انتخاب مي. فراموش نكنيد كه او خداست و قادر مطلق

  . آيند مبشرين و قهرمانان ايمان بسازد او قادر است كه از آنانيكه هيچ بشمار مي

  . يسواد را براي صيد جانها اينچنين دعوت كرد ماهيگيران ساده و ب١٩:٤خدا در متي 

  )ترجمة كلاسيك (. مردم گردانمادي تا شما را صديي گفت، از عقب من آشانيبد ١٩:٤متي 

  . كردند و بسادگي قادر به ارتباط با افراد فقير و معمولي جامعه بودند اين ماهيگيران ساده افراد عامي بودند كه در ميان مردم زندگي مي

  .ه چنين افراد نياز دارد هدف اصلي او صيد جانهاستخدا ب

  .پاسخ اين افراد ساده به دعوت عيسي مسيح بسيار شگفت انگيز است

   ...٢٠پاسخ  پطرس و اندرياس به دعوت مسيح در آية 

  .در ساعت دامها را گذارده، از عقب او روانه شدند . . . ٢٢:٤متي 

  .ست چنين ا٢٢و پاسخ يعقوب و يوحنا در آية 

 . و پدر خود را ترك كرده، از عقب او روانه شدنديدر حال، كشت . . . ٢٢:٤متي 

  :نتيجه گيري



 ١٠ 

  .بيائيد دلهاي خودمان را تفتيش كنيم و ببينيم كه آيا ما هم مثل اين شاگردان تشنه و گرسنة حقيقت هستيم
  آيا خودمان را در برابر خدا ناچيز و درمانده مي بينيم؟

  .بي مشتاق آمادة پذيرش دعوت مسيح هستيد، مي تونيد همين الان با توبه خودتان را به او واگذار كنيداگر واقعاً با قل
و اگر قبلاً از گناهانتان توبه كرديد اما تا بحال براي خدا كسي را صيد نكرديد و يا كلامش را براي كسي بازگو نكرديد، الان فرصت خوبي 

  كمك كند تا به همكاران او بپيونديد؟است كه از خداوند بخواهيد كه به شما 
  .خدا از همة ما دعوت به همكاري مي كند

  


